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، «الطلاق بید من اخذ بالساق»از فقه امامیه بالأخص قاعده  پیرویدر قانون مدنی به  :هدف و زمینه 

اما چون نکاح قراردادی است که موجد آثار مادی  ،اختیار طلاق به حکم اولی به زوج سپرده شده است

و حقوق بر اساس اصل عدالت میان زوجین  سری تکالیفشود به تبع آن یکوجین میو حقوقی بین ز

جمله مواضع قابل  توان در شرایطی برای زوجه نیز حق طلاق قائل شد که ازوجود دارد و می

این پرسش  با این وصف،. بینی، مواردی است که زوجه به لحاظ پزشکی دچار مشقت مفرط گرددپیش

جه به تمرکز فقه و حقوق پیرامون مصادیق سنتی تحت قاعده لاحرج، آیا مصادیق مطرح است که با تو

 نوظهور پزشکی وجود دارد که بتوان بر اساس آنها حق طلاق را به زوجه محول نمود؟

منابع معتبر با بررسی این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تحریر شده و کوشش شده  :هاروش و مواد

که در زندگی زناشویی  ،نوظهور پزشکی مصادیقدر مورد آن دسته از  شمول قاعدۀ لاحرج ،فقهی

   شوند مورد بررسی دقیق قرار گیرد.موجب مشقت زوجه می

خصوص اعطای حق طلاق به  اگرچه در نظام تقنینی یا متون فقهی متقدم تمرکز اصلی درها: یافته

نابع اصیل فقهی و تنقیح مناط، این زوجه محدود به یک سری مصادیق سنتی بوده، اما با واکاوی در م

توان در برخی موارد که زوجه به لحاظ پزشکی دچار حرج جسمی، جنسی و نکته به دست آمد که می

اساس معیارهای فقه و حقوق مخصوصاً به استناد اعمال قاعده عسر و  روحی در محیط خانواده شود، بر

 . لازم دانستی در موارد شدیدتر حتنهایت اعطای حق طلاق به زوجه را جایز و  حرج، در
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 مقدمه. 1

مفاد . ج استیکی از قواعد فقهی اثرگذار در جامعه، قاعده لاحر

است که اگر انجام تکلیفی برای مکلف،  آنقاعده گویای این 

شد، بر مبنای فتوای مشهور سخت و با مشقت زیاد همراه با

علَی هذا فَالأحكامِ المَجعولةَ منَِ الشارعِ كلُُها سهَلةٍ »که  فقیهان

شود، زیرا جمیع تکالیفی که در آن تکلیف لغو می ،(1« )يَسيرَة

اند، ناظر به وُسع، توان و طاقت مکلفان است شدهشریعت وضع 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكمُُ اليْسُْرَ وَ لاَ »فرماید: سوره بقره که می 181و آیه 

خواهد و براى شما : خدا براى شما آسانى مىيُرِيدُ بِكُمُ العْسُْرَ

 . مؤید این مطلب استنیز « خواهددشوارى نمى

. ذکور در نظام خانواده استجمله موارد کاربست قاعده م از

مقصود نوشتار، هنگامی است که زندگی زناشویی برای زوجه 

ای رقم بخورد که ادامه زوجیت از طاقت وی خارج به گونه

 11۳۱باشد که در این زمینه نظر اتفاقی فقیهان و ایضاً ماده 

بر . قانون مدنی حاکی از اعطای حق طلاق به زوجه است

( 2« )الطلاق بید من اخذ بالساق»ی اساس روایت مشهور نبو

حاکی از وجود حق طلاق برای زوج است، لکن در موارد 

عسرآفرین، استثنایی وجود دارد که این حق را به زوجه واگذار 

فقه و حقوق در بروز شرایط عسر و حرج  تمهیدات. نمایدمی

برای زن، اغلب ناظر به موارد سنتی است که در طول سالیان، 

نیز  الذکرفوقاند و در ماده تأکید نموده هاآنبر  فقهای عظام

سری مسائل زمان یک گذشت بالکن . مقرر گردیده است

ی میان افکناختلافنوظهوری پدیدار گشته که سایه تهدید در 

را  استحکام و انسجام خانواده واقع درزوجین را گسترانیده و 

ت در روابط بروز تهدیدااز  حاضر مراد نوشتار. نشانه رفته است

ای است که به لحاظ پزشکی میان زوجین، مصادیق مستحدثه

نماید و ادامه را در زندگی داخل میمشقت و فشار موجبات 

کند و لذا بایستگی تحقیق زوجیت را برای زوجه ناممکن می

 . نمایددر این مقوله را توصیه می

پرسش اصلی تحقیق این است که چنانچه در روابط میان 

 حقوق زوجه پزشکی، وجود عسر و حرج به جهت ،زوجین

در اعطای چگونه و تا چه حد عسر و حرج قاعده  شود، ضایع

هدف اصلی در  است؟ گرفته قراراستناد  حق طلاق به زن مورد

در  لاحرج، واکاویقاعده  مفهوم و مبانیبیان  این مقاله پس از

اساس قاعده عسر و حرج  مصادیق جدید پزشکی است که بر

در باب  .حق طلاق را به زن اعطا نمود در آن مصادیق، وانتمی

موضوع مورد کنکاش، اغلب تحقیقات پیرامون مصادیق سنتی 

عسر و حرج انجام شده و در واکاوی و بیان مصادیق پزشکی 

عسرآفرین برای اثبات حقانیت طلاق زوجه نمونه قابل ذکری 

  یافت نشده است. 

 

 هامواد و روش. 2

روش توصیفی تحلیلی تحریر شده و کوشش  این پژوهش با

شده تا از بطن منابع معتبر فقهی به بررسی برخی مصادیق 

را زمینه اعطای حق طلاق به زوجه که نوپدید پزشکی عسرآور 

  کنند پرداخته شود.فراهم می

 

 هایافته. ۳

 اگرچه در نظام تقنینی یا متون فقهی متقدم تمرکز اصلی در

به زوجه محدود به یک سری خصوص اعطای حق طلاق 

مصادیق سنتی بوده، اما با واکاوی در منابع اصیل فقهی و 

توان در برخی تنقیح مناط، این نکته به دست آمد که می

موارد که زوجه به لحاظ پزشکی دچار حرج جسمی، جنسی و 

توان بر اساس معیارهای فقه روحی در محیط خانواده شود، می

 د اعمال قاعده عسر و حرج، درو حقوق مخصوصاً به استنا

 . نهایت اعطای حق طلاق به زوجه را جایز و لازم دانست

 

 شناسیمفهوم. ۰

به معنای دشواری شدید و « یُسر»در مقابل « عُسر»واژه 

( ۳نیز در معنایی مشابه عسر یعنی ضیق و تنگنا )« حرج»

همچنین . است گرفته قرار( ۰) درماندنشدن و به کار  تنگدل

که کارها در آن بسیار پیچیده و دشوار است، را یوم روزی 

گوناگونی  معانی در در لغتنیز  حرج واژه. (1گویند )عَسیر می
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در  راغب و است کار رفتهه ب تنگنا و ، تنگی: ضیقازجمله

 و انبوهی اجتماع معنای به در اصل حرج» گوید:میمفردات 

 و تنگی تصور ضیق حصول موجبکه  یاگونه به ء استشی

به دست چنین از عبارت راغب . (6)« اشیاء شود آن میان

، باشدآن از معنای کنایی  به احتمال قوی آید که )تنگی(می

و  انبوه بودن، تنگناقرار گرفتن اشیاء زیاد روی هم و زیرا 

بنابراین، هر امر صعب و دشوار غیر . را به همراه دارد مشقت

نجام تکالیف، اعم از واجبات یا ترک محرمات عادی که در ا

نظر بسیاری از  ازایجاد مشقت کند به آن حرج گویند و 

 . شده است فقهیان پیدایی حرج رافع تکلیف دانسته

نظری « اضیق الضیق»ابن اثیر در معنای حرج، با ذکر عبارت 

ترین تنگى متفاوت ارائه نموه مبنی بر اینکه حرج یعنی تنگ

مشکینی مرحوم . (7قت همان تنگنای شدید است )که در حقی

حرج فی »نویسد: در مصطلحات الفقه شبیه همین تعبیر می

( و امام 8أو به معنى أضیق الضیق ) ةبه معنى الضیق و الشد للغةا

خمینی در کتاب الطهاره، با توجه به همین معنای اخیر، حرج را 

  .(9داند )به صورت مشقت غیر قابل تحمل می

 مستندات قاعده نفی عسر و حرج. 1

ی فقهی، هاقاعدهسایر  همچون قاعده ایناصالت  بیان در

 معتبر فقهی ادلهسایر و آیات  جملهاز  مستندات مشهوری 

در ادامه به . دارند قاعده یتبر مشروعتام  دلالت که وجود دارد

برخی از ادله وارده که دلالت بر مشروعیت این قاعده دارد، 

 شود:شاره میا

 قابلقاعده  ترین آیاتی که در بیان اصالتاز بنیادیآیات:  .1-1

يرُِيدُ اللَّهُ بِكمُُ اليْسُرَْ وَ لاَ يُرِيدُ »بقره  181است، یکی آیه  ذکر

است که در این آیه کلمه عسر به معنای حرج و  «بِكُمُ الْعسُر

و این دو کلمه مترداف بوده و معنای  گرفته قرارمشقت 

سوره مائده است که  6و آیه دیگر، آیه  کنندیمواحدی را ایفا 

؛ خداوند «مَا يُريِدُ اللَّهُ ليَِجْعلََ عَلَيْكُمْ منِْ حرََجٍ»فرماید؛ می

. شما تحمیل کند بر حرج و دشواری را گونهچیه خواهدینم

مراد از آیه شریفه این است که حرج را از ملاک حکم نفی کند 

حکامی که خداوند متعال بر شما تکلیف کرده و فرمودند در ا

تحمیل دشواری در زندگی  منظور بهحرجی نیست و قوانین 

دهد که نشان می شده ذکرسیاق آیات . شما تشریع نشده است

هر دو آیه در مقام امتنان و بیان شفقت خاص الهی بر بندگان 

بدین . مقدور خواهد بود نفی حکم غیر هاآنباشند و مفاد می

رتیب باید قائل شویم که خداوند در مقام تشریع منطقی و ایضاً ت

 طور بهنفی تشریع حرجی است و گویای آن است که در دین 

گونه حکم مستوجب حرج تشریع نشده و هر حکمی مطلق هیچ

البته . شده است موجب این آیات برداشته که عسرآفرین باشد به

گاه در اثر عمل به حکم اطلاق منظور از آیات این است که هر به

حرج گردد، این  و احکام و الزامات شرعی مکلف دچار عسر

  .(1۱) شودیماحکام و الزامات شرعی از عهده او برداشته 

در کنار آیات، از روایات مشهوری که دلالت : سنت. 2-1

توان استمداد طلبید که البته روشنی بر قاعده لاحرج دارد می

آرا هستند و سند و دلالت معرکهبرخی از این روایات از حیث 

ریزی شده و هدف ما لذا چون بنای نوشتار بر اختصار پایه

بحث رجالی نیست، لذا از باب تقریب به موضوع، تنها به سه 

 . شودخبر صحیح و موثق اشاره می

 (ع)عَبْدِ الْأعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قلُْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ روایت اول: 

ثَرْتُ فَانْقَطعََ ظُفُرِي فَجَعلَْتُ علََى إِصْبَعِی مَراَرَةً فَكَيْفَ أَصْنعَُ عَ

بِالْوُضُوءِ قاَلَ يُعْرفَُ هَذَا وَ أَشْبَاههُُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما 

 شخصی از ؛(11) جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ منِْ حرَجٍَ امْسحَْ عَلَيْهِ

دستم به جایی گرفت و  پرسید: زمین خوردم و (ع)امام صادق 

مرهمی روی انگشتم قرار دادم، اکنون چگونه . ناخنم کنده شد

این مسئله و شبیه به آن در کتاب  :»وضو بگیرم؟ امام فرمود

. برایتان حرج قرار ندادیم دین خداوند است آنجا که فرمود: در

یی که روی یعنی بر همان پارچه دوا]مسح کن بر همان مراره، 

 . [«انگشت است؛ بر همان مسح کن

، روایت در باب وضوست در توضیح لازم است گفته شود اگرچه

برای مسح )ع(  زیرا امام مطلوب ما است (ع)لکن پاسخ امام 
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روی پارچه، به آیه قرآن در نفی حرج استدلال نمودند و در 

حقیقت برای توجیه پاسخ، به علت )حرجی بودن مسح در حالت 

 . م( اشاره نمودند که خود بهترین گواه در اثبات مدعاستزخ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أبَِی نَصرٍْ روایت دوم: 

سَألَتُْهُ عنَِ الرَّجُلِ يأَْتِی السُّوقَ فَيَشْتَرِي جبَُّةَ فِرَاءٍ لَا يدَْرِي أَ »قَالَ: 

يْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصلَِّی فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ المْسَْأَلةَُ ذَكِيَّةٌ هِیَ أَمْ غَ

كَانَ يَقُولُ إنَِّ الْخَوَارِجَ ضيََّقُوا علََى أَنْفُسِهِمْ )ع(  إنَِّ أَبَا جَعْفَرٍ

 . (12) «بِجَهَالَتِهِمْ إنَِّ الدِّينَ أوَْسَعُ مِنْ ذَلِكَ

شود که شخصی ال میؤس به نقل از بزنطی در این روایت

داند که پوستی که نمی کند ولیمی لباسی را از بازار تهیه

حیوان غیر  لباس از آن تهیه شده آیا از حیوان مذکی است یا

السلام توان با آن نماز خواند؟ امام رضا علیهمی و آیا مذکی

ال کردن ؤتوان با آن نماز خواند و سمی بلی:» دهد می پاسخ

 :»السلام فرمود، سپس امام رضا علیه«زم نیستهم بر شما لا

فرمود خوارج به دلیل می السلام پیوستهامام باقر علیه

 . «انداختندمی جهالتشان خود را به مضیقه

این  در توضیح روایت لازم است این نکته بیان شود که اگرچه

 اماره واقع بر اشاره دارد و درقاعده سوق مسلمین  حدیث به

دارد اما چون در باب عدم لزوم به رعایت احتیاط  دلالتحلیت 

 . تواند مثبت مدعای ما باشدآور اشاره نموده میدر مواقع حرج

در  زیرا نیست مطلوببر اینکه احتیاط  اشعار داردحدیث  مفاد

مورد این روایت از یک طرف احتمال عدم تذکیه وجود دارد و از 

صورت  ت، در اینطرف دیگر نماز با پوست غیر مذکی باطل اس

تذکیه حیوان احراز نشده با آن  تا وقتیکند می حکماحتیاط 

فرماید اشکالی ندارد بلکه با می نماز خوانده نشود ولی حضرت

وارج چنین تضییقی را نکوهش فرموده است، پس نام بردن از خ

 . حسن نیست مواقع حرجیشود که احتیاط در می معلوم

با عنوان حدیث رَفع است که روایت سوم: صحیح مشهور نبوی 

مت من نه چیز برداشته است، از اُ»فرماید: پیامبر )ص( می

 آنچهشوند و خطا و فراموشی و آنچه به آن مجبور می

آن را ندارند و آنچه به آن « توان»طاقت  آنچهدانند و نمی

در وسوسه  تفکر، طیره و فال بد زدن، حسادت اندشدهمضطر 

« انسان بر دو لب جاری نکرده است هک یمادامخلقت خداوند 

و  آمده« مالایطیقون»ت که با عبارت فرازی از این روای. (11)

لاحرج اشاره دارد و به این  قاعده بهبه مدد مطلب ما آمده، 

معنی است که مطابق فقه امامیه، آنچه مکلف توان انجام آن را 

 شده است و حدیث رفع نیز مانند ندارد از عهده وی برداشته

ی کسچیهیعنی  آیات پیشین در مقام امتنان و لطف است

 . خود مکلف نیست توان وخارج از قدرت 

از دیگر منابع احکام که مستند قاعده : دلیل عقل. ۳-1-۰

مستقل از  انسانعقل . است عقلگرفته، دلالت  لاحرج قرار

آفرین که طاقت آدمی را از بین سرعُ قوانینکند می حکم شرع

باید جعل شوند زیرا منطق اسلام نیز از وضع قوانین برد، نمی

هر  به و تکلیف بار مبرا استاحکام مشقت تشریع و حرجی

 که چرا است، قبیح عقلاً است ناپذیرتحمل مشقت موجب آنچه

 بهبا تکلیف  هدف و این و انقیاد است ، اطاعتتکلیف انگیزه»

 . شودمی نقض عسر و حرج

مدرکات عقل عملى که همان آراى محموده »این توصیف،  با

کند )لا ینبغى فعله( باشد حکم به عدم تجویز حکم حرجى مى

و شارع مقدس، پس از کشف این مطلب که در متعلق حکم 

آن حکم را فاقد ملاک و  حرجى مفسده وجود دارد، قهراً 

 . (1۳« )کندبنابراین مرفوع اعلام مى

 ج معیار تشخیص حر .۳-1

رسد با توجه به تنوع و کثرت معنای عسر و حرج، به نظر می

تعیین مصادیق آنها نیز با سختی و اختلاف نظرات متفاوتی 

زیرا اگر معیار مشخصی نباشد، این اشکال قابل . مواجه شود

تصور است که برخی مطلق ضیق و مشقت در مقابل آسانی و 

نچه به این سهولت را برای رفع تکالیف کافی بدانند و چنا

آید معنای ظاهری حرج را ملاک عقیده قائل شویم، لازم می

تشخیص قرار داده و تمام مواردی که با هر مرتبه از سختی 

همراه شود را منتفی بدانیم و این چنین اجتهادی مستلزم 

تخصیص اکثر خواهد بود که قبح آن بر هیچ کسی پوشیده 

بنابراین . یهی نیستنیست و یقیناً این موضوع، مد نظر هیچ فق
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برای رهایی از اشکال یاد شده، لازم است برای حرج، معیاری 

مشخص قرار داده شده و مرتبه خاصی از سختی ملاک رفع ید 

در تأیید این مدعا، مؤلف الفصول المهمه . از تکالیف باشد

نفی الحرج مجمل، لا يمكن الجزم به فيما عدا »نویسد: می

 . (1۰« )ا لزم رفع جميع التكاليفتكليف ما لا يطاق، و إل  

 یعنی نفی حرج مجمل است که جزم به آن به غیر از مواردی

که تکلیف به مالایطاق است، امکان ندارد، زیرا در غیر این 

 به عقیده برخی. صورت، بایستی هر تکلیف سختی رفع گردد

، و بر همین اساس (11) تعیین عسر و حرج، عرف استه ضابط

، حرج و بداندمضیقه و موجب تنگنا آن را  عرفهر کاری که 

 . شوددشواری تلقی می

برخی فقیهان مانند شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی در 

مسالک، میرزای قمی در رسائل، اردبیلی در زبده البیان، در 

ابواب مختلف فقه، از قبیل طهارت )لزوم ازاله نجاست از 

جواز ترک روزه مسجد(، عبادیات )جواز ترک قیام در نماز، 

، حرج را به ... (، باب شهادت )حضور شاهد( و...برای ضعفا و

اند و با عباراتی همچون، مشقت غیر قابل تحمل تعبیر نموده

معیار « مشق ة لا يتحمل مثلها عادة و يا مشق ة لا تتحم ل غالبا»

حرجی بودن افعال برای رافعیت تکلیف را صعوبت و مشقت 

ای که مشقت عارض شده به گونهه ب ،(16اند )شدید دانسته

طور طبیعی و مطابق با عادت سایرین، غیر قابل ه یک فرد، ب

توان گفت؛ بهترین معیار برای بنابراین می. تحمل باشد

تشخیص حرج، عارض شدن مشقتی است که در حالت عادی 

 . تواند آن را تحمل نمایدانسان نمی

 

  جهزو طلاق برای عسرآور قانونی مصرحات. 6

مطابق آنچه در قانون مدنی برای امکان پذیرش درخواست 

، محدود به شده حیتصرطلاق از سوی زوجه در دادگاه بدان 

از باب یادآوری . موارد مشخصی است که برشمرده شده است

باید گفت که در قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی مواردی از 

خواست طلاق بود که به اتکای آن امکان داد شده انیبسختی 

ای نشده اشاره« عسر و حرج»برای زوجه وجود داشت، اما به 

قانون  11۳۱سپس با انجام تغییرات و اصلاح در ماده . بود

 به« عسر و حرج»علتی ویژه به نام  1۳61مدنی مصوب سال 

طبق این مصوبه، . منشأ طلاق به رسمیت شناخته شد عنوان

پیوند زوجیت برای هرگاه برای دادگاه محرز شود که ادامه 

تواند برای جلوگیری از کند، میزوجه ایجاد عسر و حرج می

 سریمضرر و حرج، مرد را اجبار به طلاق کند و در صورت 

. (17) شودیم، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده نشدن

ی به اتبصره 1۳81البته در اصلاحات بعدی این ماده در سال 

به مصادیق احتمالی عسر و  آن افزوده شد که از باب تمثیل،

این موارد موضوعاتی است که بنا به تأکید . کندیمحرج اشاره 

و  سازدیماین ماده زندگی را برای زوجه با مشقت همراه 

طبق این تبصره موارد زیر اگر از . کندیمتحمل آن را دشوار 

  سوی دادگاه محرز شود، مصداق عسر و حرج خواهند بود:

ماه  6وادگی توسط زوج حداقل به مدت ترک زندگی خان. 1

. ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه 9متوالی و یا 

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای او به . 2

مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد 

و امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به 

 یصورت در. تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است

زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجدداً به  که

 مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال . ۳. انجام خواهد شد

ر زوج که مستم رفتار سوءضرب و شتم یا هرگونه . ۰. یا بیشتر

ابتلای . 1. نباشد تحمل قابلبا توجه به وضعیت زوجه  عرفاً 

روانی یا ساری یا هر عارضه  العلاجصعبی هایماریبزوج به 

در . دیگری که زندگی مشترک را مختل کند العلاجصعب

انتهای این تبصره تأکید شده است که موارد مذکور مانع از آن 

عسر و حرج  عنوان بها نیست تا دادگاه سایر موارد حادث ر

شناسایی و بر اساس آن به نفع زوجه حکم طلاق صادر کند؛ 

موارد و مصادیق دیگری غیر از مندرجات ماده  بسا یابنابراین 
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 بارمشقتتصریح نشده، اما  هابدانمذکور هم واقع شود که اگرچه 

  .شودچنینی اشاره میموارد این نیترمهمبه  ادامه درباشند که 

 مصادیق عسرآفرین پزشکی برای زوجه. 1-6

 نظر ازکه در مطلب پیشین اشاره شد، مصادیقی سنتی  گونههمان

تواند درخواست ، زوجه میهاآنقانون مدنی وجود دارد که مطابق 

 مورد، شده ادطلاق را تقدیم دادگاه نماید که اتفاقاً مصادیق ی

ی اشاره اکنون در این قسمت، به مصادیق. فقه نیز هستند رشیپذ

که به لحاظ تنوع و ماهیت، در عرصه پزشکی نوظهور  شودیم

این موارد را توان میهستند و  در صورت داشتن استدلال قوی، 

 . دانستنیز از موجبات اعطای حق طلاق به زوجه 

نوعی از مشقت و سختی ممکن است از : حرج جسمی. 2-1-6

شکی علم پز نظر ازناحیه مرد به همسرش تحمیل شود که 

له از حیث خود این مسئناظر به صدمات جسمی است و 

مصداق و شیوه آسیب، بسیار متنوع بوده که جهت مراعات 

 . شوداختصار به مواردی اندک اشاره می

داشتن رفتارهای پرتنش و  :کاربست خشونت. 1-2-1-6

 دهندهنشانمانند تنبیه بدنی از سوی زوج، که  نیآفرخشونت

فرهنگی و یادگار دوران مردسالاری در خانواده  ماندگیعقب

. شودبرای زوجه محسوب می عسرآورعوامل  نیترمهماست، از 

، زن و 11۱۳مطابق نظامات اخلاقی و ایضاً قانون مدنی ماده 

معاشرت با یکدیگرند و بدیهی است که شوهر مکلف به حسن 

 بهزدودن عاطفه و آرامش خانواده توسط هریک از زوجین 

 تعالیم اسلامی و سیره منطقی عقلا روح بااز ناحیه زوج،  ژهیو

البته ممکن است چنین گفته شود که ضرب و . منافات دارد

از عوامل درخواست  تواندینممطلق  طور بهشتم بدنی زوجه 

بلکه باید شرایط این ضرب و شتم توسط دادگاه  طلاق باشد،

 . بررسی شود و میزان حرجی بودن آن واکاوی شود

 تحمل قابلرسد باید خشونت بدنی را به دو نوع لذا به نظر می

 . تقسیم نمود تحمل قابل ریغو 

ممکن است با استناد به بند چهارم  :تحمل قابلالف: خشونت 

ر شود که ضرب و شتم قانون مدنی چنین تصو 11۳۱ماده 

. زوجه برای اعطای حق طلاق به او باید به درجه استمرار برسد

مقطعی  طور بهعلیه زوجه  بارخشونتزیرا گاهی رفتارهای 

 تا به حد عسر شودینماستمراری دیده  گونهچیهو  شده انجام

پذیرد و تنبیه بدنی ی که عرف نیز میاگونه بهو حرج برسد، 

 بهدر این شرایط . کندی عادی قلمداد میامقطعی را مسئله

منطقی نباید چنین مواردی را از مصادیق عسر و حرج  طور

های دادگستری نیز چنین حتی در بسیاری از پرونده. دانست

ی مقطعی کارکتک صرف بهمطلبی که دلالت کند دادگاهی 

شاید عدم انشای رأی . حکم به طلاق داده باشد یافت نشد

باشد که  جهت نیبددادرسان قضایی  طلاق توسط برخی

را موجب عسر و حرج  مستمر ریغصرف ضرب و شتم عادی و 

توان ادعا نمود که لکن با توجه به چهار دلیل می. دانندنمی

علاوه بر خشونت قابل تحمل مستمر که وفق قانون مدنی 

تواند موجب حق طلاق برای زن شود، گاهی خشونت غیر می

ید و خطرآفرین نیز در صورت اعمال مستمر ولی به نحو شد

با این وصف به استناد ادله . تواند چنین اثری داشته باشدمی

 طور بهکاری شدید ولو ی خطرزا در رفتار و کتکناسلوکذیل، 

البته . مقطعی نیز باید موجب اعطای حق طلاق به زوجه باشد

ذکر این نکته لازم است که گفته شود مراد نوشتار در بیان 

 . خشونت، نوعی و عرفی است نه شخصیشدت 

شود که ناظر در آیات قرآن مواردی یافت می دلیل اول این که

به روابط زوجین است و روح کلی این آیات بیانگر این مطلب 

است که مرد باید با همسر خویش مهربان باشد و رفتار 

جمله این آیات،  از. پسندیده داشته باشد و یا وی را طلاق دهد

که  «وَ لا تمُْسِكُوهنَُّ ضرِاراً لِتَعْتَدوُا»سوره بقره است؛  2۳1آیه 

گاه به خاطر زیان رسانیدن ]به خداوند دستور فرموده: و هیچ

 . [ تعدى کنیدهاآنرا نگاه مدارید تا به ]حقوق  هاآن[ ایشان

در ما نحن  بگویند کهدر استناد به این آیه برخی ممکن است 

قل بن یسار است معشأن نزول آیه درباره  افیه کاربرد ندارد زیر

از اینکه به شوهر اولش  شدیمرا مانع « جملات»که خواهرش 

 اشعده واو را طلاق داده  عالمبرگردد زیرا « بن عدى عالم»

مجدداً او را به عقد خویش  خواستیمبود ولى  افتهی انیپا

http://namnak.com/علل-عقب-ماندگی-ذهنی-.p45305
http://namnak.com/علل-عقب-ماندگی-ذهنی-.p45305
http://namnak.com/علل-عقب-ماندگی-ذهنی-.p45305
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 آیه کریمه در رد جهت نیا از شدیمقل مانع معدرآورد اما 

برخی نیز عقیده دارند آیه درباره مردانى . (18معقل نازل شد )

 است نیااند و معنایش است که زنان خود را طلاق داده

رجوع نکنید  هاآننزدیک است عده زنان پایان یابد  کهیهنگام

آزار رسانید زیرا  هاآنبه شوید و از این راه  هاآنتا مانع ازدواج 

نویسد، ( صاحب المیزان می19ست )نی زیجاآزار و اذیت روا و 

اذیت  قصد بهاین آیه در مقام بیان این نکته است که از رجوع 

از رها کردن با ندادن مهر )در  که چنانو ضرر نهى کرده، هم

برخی دیگر . (2۱) غیر خلع و رضایت همسر( نهى فرموده

عقیده دارند که این فراز از آیه، در حقیقت تفسیر کلمه 

وَ إِذا » فرماید:صدر آیه است که خداوند میدر « وفمعر»

طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَْ أَجَلهَُنَّ فَأمَسْكُِوهنَُّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحوُهنَُّ 

، زیرا در جاهلیت گاه بازگشت به زناشویى را وسیله «بِمَعْرُوف

هرگز  گویددادند، لذا با لحن قاطعى مىجویى قرار مىانتقام

-در من لا یحضره. (21) چنین فکرى در سر بپرورانید نباید

که: عبیدالله  شده نقلالفقیه نیز روایتی در تأیید این مطلب 

ضِراراً  وَ لا تُمْسِكُوهنَُ » حلبى گوید: از امام صادق راجع به آیه

)زنانتان که قصد زندگى با آنان را ندارید معطّل نگاه  «لِتَعْتَدوُا

فرمود:  سوال کردم، ایشان ى کنید(یناروا ندارید تا در حقّشان

و صبر  دهدیماش را طلاق که مرد زوجه آن استمراد »

 کندیمنزدیک تمام شدن عدّه اوست رجوع  کهیهنگامکند مى

کند، پس و این کار را سه بار تکرار مى دهدیمسپس طلاق 

فرستادن این آیه نهى ا خداوند عزّوجلّ از چنین عملى ب

 . (22) «فرموده است

اگرچه نزول آیه  گفتبه طور کلی باید به اشکال بالا در پاسخ 

در باب احکام طلاق رجعی و جلوگیری از آزار و اذیت مطلقه 

 توانمی« لتعتدوا»و « ضراراً»است، اما با استفاده از دو واژه 

به لحاظ معنایی، واژه  مدعای نوشتار را اثبات کرد زیرا

( 2۳به آنان )همسران( ظلم نکنید ) یعنی هم مطلقاً « لتعتدوا»

و هم به معنای این است که کسانى که با همسر خود 

کاری از ( و طبیعتاً کتک2۰) کنند، متجاوزندبدرفتارى مى

مصادیق ظلم بوده ولو اینکه مقطعی صورت پذیرد و نیز با 

دو وجه دارد؛ « لتعتدوا»اعمال وسعت نظر، برخی عقیده دارند؛ 

نزنید زیرا در زمره متجاوزین خواهید بود و یکی اینکه ضرر 

( 21ضرر زدن به آنان تجاوز نکنید ) قصد بهدیگر اینکه 

ضرب و شتم زوجه  گفتتوان بنابراین با استناد به این آیه می

ظلم به وی است، اعم از اینکه مقطعی باشد یا مستمر و  مطلقاً

مطابق ی، در زمره تجاوز به حقوق او خواهد بود و ناسلوکاین 

آیه شریفه، مردان از تعدی به حقوق زن خصوصاً حق سلامت 

اند و هر عقل سلیمی قبول دارد که آزار جسم نهی شده

جسمی، حتی اندک، گاهی سلامت زن را که دارای بدنی 

گونه که البته همان. اندازدبه مخاطره جدی می هستظریف 

صرف نیک هویدا است، ظلم مصادیق فراوانی دارد و زوجه به 

مشاهده موارد ظالمانه از سوی زوج، از قبیل هتاکی، 

تواند برای خویش عسر و حرجی را فرض نمی... توجهی وکم

نحن فیه، ستم ناروایی  نماید و طبیعتاً مراد از واژه ظلم در ما

 . شوداست که از جهت آسیب بدنی به زوجه تحمیل می

ی مقتضا هب. است لاضررمشهور  قاعده به دلیل دوم، استناد

در تمام ابواب فقه و  قواعد عام بوده و جمله از، که لاضررقاعده 

 ریغهر نوع ضرر غیر عقلایی و  کردن واردحقوق جریان دارد، 

ی به دیگری محکوم است و حتی احکام و تکالیف ضرری شرع

اینکه زوجین مکلف . (26هستند ) بلاجعلاز سوی شارع نیز 

ست که در روابط طرفینی به حسن معاشرت هستند بدین معنا

ضرر و زیانی نباید به یکدیگر برسانند  گونهچیهبه سبب نکاح، 

در زمره ایراد ضرر به او  مستمر ریغو لذا کتک زدن زوجه ولو 

. رسدبوده و تحمل چنین رابطه زناشویی بدون وجه به نظر می

زوجه در مسیر  دارندهنگهزیرا از طرفی مرد باید حافظ و 

ای و چنانچه نگهداری زن توسط شوهر، مسئلهزندگی باشد 

، است یشرعضرری شود، این نحو از نگهداری خلاف ضوابط 

ی و ایراد کارکتکخواه این ضرر رساندن اختیاری باشد مانند 

ضرب و شتم در حال سلامت عقل و یا ضرر غیر اختیاری 
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مانند ضرب و شتم در حالت جنون و زوال عقل و از طرف 

ودن یا وادار نمودن زوجه به ادامه زندگی در این دیگر، وادار ب

نام تحمل ضرر است که به لحاظ ه ای بفرض، القای مفسده

بدیهی است که زن بر . فقهی، تکلیف به ضرر جعل نشده است

آن، حفظ حیات و بقای سلامت  نیترمهممرد حقوقی دارد که 

زنی که شوهرش  داشتن نگاهاگر گفته شود  رونیا ازاوست و 

سخن عاجز از ادای حقوق وی است ستم بر همسر است 

از  صادرشدهبا دقت در برخی روایات . (27)بیراهی نیست

توان قائل شد که ایشان اغلب اوقات از حضرات معصومین، می

 الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ »بقره  229آیه 

ند مبنی بر اینکه زوج لازم یک معیار کلی در نظر دار« بِإِحْسان

یعنی زوجه را . است در محیط خانواده امساک به معروف نماید

روایات وارده در این باب  جمله از. ظت نمایدفابه نحو نیکو مح

به معنای دوری کردن « امساک به معروف»خبری است که 

همچنین . (28شوهر از آزار و اذیت کردن زوجه آمده است )

منین، نگهداری ؤز حقوق مسلم نسبت به مدر روایت دیگری، ا

با  منشانهبزرگرفتار  البتهکه  (22) شده شمردهو امساک نیکو 

بنابراین، ارتکاب . همسر و اکرام او، در زمره امساک نیکو است

بار، ولو به صورت مقطعی و غیر مستمر، رفتارهای خشونت

و ضرر چنانچه از حد معمول فراتر رود و است موجب ضرر 

من ؤث حرج زوجه گردد، خلاف امساک و عهدی است که مباع

 . با خدا دارد

. استبیان شده استدلال از راه لزوم حفظ امانت  دلیل سوم با

فقط عبادات نیست، بلکه  جامعهملاک دینداری در بلاشک 

نیز علاوه بر عبادات  ی همچون امانتداریاخلاقفضایل رعایت 

امانت آنچنان در روابط  حفظ. است ای برخورداراز اهمیت ویژه

کید بر أسیره اولیای الهی همواره تاجتماعی اهمیت دارد که 

تقویت استدلال سوم در تأیید مدعای . این مهم بوده است

زنان »فرمایند: نوشتار به این صورت است که امام علی )ع( می

های الهی هستند پس آزارشان ندهید و بر آنها نزد شما امانت

( با این وصف، چنانچه زنان در محیط 29) «سخت نگیرید

های الهی قلمداد شوند، اکرام آنان لازم و پرهیز خانواده، امانت

گرایی ولو اندک و مختصر به لحاظ حکم از هرگونه خشونت

است که در  تکلیف شرعی شوهرتکلیفی واجب است و بر 

سوره نساء  91موجب آیه  بههای خویش در خانه رفتار

، راه معروف و همسر خویشنسبت به « عروفوعاشروهن بالم»

های نیک و پسندیده خلاف رفتار را در پیش گیرد و بر احسان

فهم از این آیه متذکر این مطلب دیگر،  تعبیره ب. عمل نکند

بایست رفتار نیز می تیرگی روابطو  کدورتدر حالت است که 

این بدترین حالتی است که  و از سوی شوهر ترک نشود نیکو

. کرد مشاهدهزن و شوهر  محیط خانه میانتوان در می

بنابراین، ضرب و شتم غیر مستمر نیز برخلاف آیه مذکور بوده 

همچنین به نقل از . تواند توجیه منطقی داشته باشدو نمی

پیامبر )ص( روایت شده که زن مایه آرامش شماست، او را 

معتبر  نیز به نقل از منابع )ع(امام صادق و  (۳۱اذیت نکنید )

وَ مَنِ اتَّخَذَ امْرأََةً : »اندچنین روایت کردهبزرگوارشان  از پدر

( 12« )فَمَنِ اتَّخَذَهاَ فَلَا يُضَيِّعْهَا فَلْيُكْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرأََةُ أَحَدِكُمْ لُعْبتَهُُ 

با  مردی وقتىابیم که یبا توجه به دو روایت ذکرشده در می

او مایه آرامش د زیرا کن احتراماو را  باید، دکنمى زنى ازدواج

همچنین فهم از هر دو روایت بیان تکلیف وجوبی است . است

. زنان را آزار ندهید و حقوق آنان را ضایع نکنیدمبنی بر اینکه 

شود، مطابق بنابراین، چون زن از مصادیق امانت محسوب می

( ۳1« )أمانة يجب حفظها»فقه اسلامی و به مصداق عبارت 

داری از زن واجب است و در حراست وی باید تلاش نمود نگه

انگاری نمود تا و در مسیر حفاظت از زوجه نباید حتی سهل

از طرفی . چه رسد به اینکه نسبت به وی اعمال خشونت شود

در منابع فقهی شیعه، یک نوع از ضمان تحت عنوان ضمان 

جمله موارد کاربست آن، هنگام  بینی شده که ازقهری پیش

 . (۳2کوتاهی در حفظ امانت است )

، به هیچ عنوان 11۳۱که اولاً قانونگذار، در ماده  این دلیل آخر

بند چهارم . استمرار ضرب و شتم زوجه را تأکید نکرده است

ضرب و شتم یا هرگونه »ماده مورد اشاره مقرر نموده؛ 
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سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل 

شود، استمرار قیدی گونه که ملاحظه میهمان. «شدتحمل نبا

یعنی . است که برای سوء رفتار بیان شده و نه ضرب و شتم

مقنن در این ماده، دو مطلب را موجب عسر و حرج زوجه 

داند؛ یکی مطلق ضرب و شتم و دیگری، هر نوع سوء رفتار می

 . (...وپرخاش  اعمال خشونت و)از قبیل توهین مکرر، . مستمر

به خلاف مورد قبل، گاهی ضرب  ب: خشونت غیر قابل تحمل:

و شتم زوجه از حد اعتدال خارج شده و استمرار تنبیه بدنی و 

ای که گونهه ب. های جسمی به وضوح قابل رؤیت استآسیب

توان خشونت مرد در زندگی آنچنان ادامه دارد که نمی

ال رفتارهای خشن او را زودگذر دانست و این شکل از اعم

خشونت مرد، مورد گواهی اطرافیان، اثبات در پزشکی قانونی و 

در چنین شرایطی با توجه به اینکه . حتی اقرار خود زوج است

مستمراً زوجه در معرض خشونت قرار دارد و بدرفتاری مرد به 

توان چنین قدری عیان شده که بیم خطر جانی وجود دارد، می

ر و حرج زن قلمداد موردی را از مصادیق حتمی و قطعی عس

لزوم غیر )درخصوص نمود و مستمسکی برای طلاق دانست

تحمل بودن سوء رفتار مرد در معاشرت با همسر؛ ر. ک:  قابل

ادله مثبته این مطلب  دیوان عالی کشور(. 1۳17-28/12رأی 

 شوند.در ادامه بیان میبه مدد آیات و روایات 

 229) آیه موجبه فقیهان شیعه ب برخی این که دلیل اول

 اگر اندداده فتوا« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ» بقره(

ضرب و  را او یا کند اذیت و آزار را همسرش بدون علت شوهر

 رجوع حاکم به تواندمی زن به او توهین کند، یا و شتم نماید

 نداشت اثر اگر کند،می نصیحت را شوهر و حاکم، نخست کرده

وی  بدرفتاری و آمیزاهانت رفتار اگر و کندمی عزیروی را ت

دلیل استناد . (۳۳) نمایدمی طلاق به مجبور را او داشت ادامه

واسطه ضرب و ه به آیه مذکور، مشقت و حرجی است که ب

دهد و بالتبع نه از مصادیق امساک شتم مستمر روی می

قابل  از طرفی مراد از غیر. معروف بوده و نه از مصادیق احسان

 که شدیدی است مشقت جواهر تحمل بودن به تعبیر صاحب

 . (۳۰است ) دشوار آن تحمل عادتاً
گروهی از فقیهان با تتبع در روایات معتبر  این که دلیل دوم

بدرفتای داشته باشد، به  خود همسرعقیده دارند اگر مردی با 

ای که مطلب حرجی شود، با حفظ مراتبی، از مصادیق گونه

به عنوان نمونه در الأحکام . ق طلاق به زوجه استاعطای ح

اگر بقای زندگی موجب سختی شدید به زوجه » الواضحة آمده:

تواند به حاکم رجوع نماید و حاکم اگر نتواند زوج باشد، او می

را الزام به طلاق نماید، خودش طلاق زوجه را جاری خواهد 

ناسلوکی  اگر»الصالحین آمده: منهاجهمچنین در . (۳1) «کرد

و بدرفتاری از ناحیه زوج باشد، زوجه این حق را دارد که به 

کند تا با همسر حاکم نیز به زوج الزام می. حاکم مراجعه نماید

خود حسن معاشرت داشته باشد که اگر چنین باشد، مرد به 

دهد و یا به نیکی او را رها زن رجوع نموده و نفقه او را می

بار ندهد و همچنان رفتار خشونتنماید و اگر مرد گوش فرا 

مشابه و مطابق . (۳6) «دهدداشته باشد، حاکم زن را طلاق می

این نظر فقهی، جمع دیگری از فقهای مشهور نیز عقیده 

الله آیت. اندخویش را بر همین مبنا استوار و اعلام نموده

اگر مردی » فرمایند:سیستانی به طور عینی و ملموس می

ذر شرعی آزار و اذیت دهد، جایز است که همسرش را بدون ع

زن به حاکم رجوع نماید و حاکم مرد را از خشونت و ایذای 

. کندهمسر منع خواهد کرد و او را ملزم به حسن معاشرت می

 «دهددر نهایت اگر مرد گوش نداد، حاکم زن را طلاق می

(۳7) . 

دومین شکل از حرج : کاری در معالجه زوجهاهمال 2-2-1-6

در معالجه زن هنگام  شوهر انگاریسهلمی قابل تصور، جس

های ترین علتبدون تردید یکی از مهم. ها استبروز بیماری

توان به این صورت را می به لحاظ حرج جسمینارضایتی زوجه 

بیان نمود که شوهر در انجام اقدامات لازم برای درمان 

ضیح که با این تو. توجه باشدهای همسرش همواره بیبیماری

توجهی گاه ممکن است خطراتی نیز در و بی کاریاین اهمال
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پی داشته باشد و در درازمدت از عوامل بروز عسر و حرج 

دلیل نوشتار در تأیید ادعای مذکور مبنی . زوجه محسوب شود

مندی مردان در توجه نمودن به درمان همسر به وقت بر وظیفه

زنان معرفی نموده ضرورت، آیاتی است که مردان را سرپرست 

 . داندو رعایت حقوق مسلم آنان را وظیفه طبیعی مرد می

 ۳۰ای که در این زمینه وجود دارد، صدر آیه ترین آیهمهم

لرِّجالُ قَوَّاموُنَ علََى ا»سوره نساء است که خداوند فرموده: 

اکثریت قریب به اتفاق . ؛ یعنی مردان سرپرست زنانند«النِّساءِ

دارند که این قیمومیت مردان بر زنان در مفسرین عقیده 

گذاری است و محیط خانواده، به معنای سرپرستی و خدمت

یک از مفسرین مشهور تاکنون عقیده بر این نکته هیچ

اند که مردان مسلط بر زنان هستند تا بتوانند حقوق نداشته

باید توجه داشت که  همچنین. (2۱) آنان را تضییع نمایند

حد کوچک اجتماعى است و همانند یک اجتماع خانواده یک وا

مطابق . (21بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدى داشته باشد )

شود که آیه شریفه، قوامیت مرد شامل یک سری امور مهم می

انجام مراحل درمان همسر در وقت ضرورت، به طور حتم از 

برخی در تفسیر آیه عقیده . مصادیق سرپرستی زنان است

 هستند زنانشان امور اداره در قیام به موظف دانمردارند که 

مستخرج از  قوامیت مفهوم تفقه در اساس بربنابراین . (۳8)

 و زن روابطگرفت که در  نتیجه توان چنینمی ،آیه شریفه

حفاظت  و حمایت لیت، قیمومیت به معنای داشتن مسئومرد

 خانواده و زن برابر در مردو لذا  است از جسم و جان همسر

سلامت  تأمین بر همت کمر باید وظیفه حمایتی دارد و خود

 . ببندد زوجه و تمام خانواده

تواند در این قسمت مورد استناد قرار گیرد، آیه دیگری که می

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا »فرماید: آیه اول سوره نساء است که می

 خلََقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَسٍْ واحدِةٍَ وَ 

؛ یعنی اى مردم از پروردگارتان پروا «مِنْهُما رجِالاً كثَيراً وَ نِساءً

کنید که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از 

جنس او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانى ]در روى 

 . [ منتشر ساختزمین

ت است که قرآن در این آیه صوراستدلال به آیه بدین

خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش مى

دعوت کند، مردمى که در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت 

با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان و مردشان، 

صغیرشان و کبیرشان، عاجزشان و نیرومندشان، فرقى نیست، 

تفاوتى پى ببرند تا ویش به این بىدعوت کند تا مردم درباره خ

مطابق آیه، . (2۱) دیگر مرد به زن و کبیر به صغیر ظلم نکند

تواند موجب تمایز در برخی اختلاف در جنسیت یا ظواهر نمی

گونه که مردان به هنگام بیماری و حقوق مسلم شود و همان

روند، های درمان میمشکلات جسمی به دنبال مداوا و راه

ود را نیز باید به وقت نیاز نزد پزشک برده و کلیه همسران خ

. اقدامات لازم را در حد توان و گستره تلاش انجام دهند

روی در این مقوله و صرفاً به درد خود پرداختن کاملًا تک

 . مذموم است

با توجه به مصادر مشهور فقهی و ایضاً : حرج جنسی. 2-2-6

در نظام حقوقی اسلام توان ادعا کرد که آثار حقوقی معتبر می

نه تنها مسئله غریزه جنسی زنان نادیده گرفته نشده، بلکه 

برای آنها حق جنسی مسلم نیز وجود دارد تا آنجا که در اخبار 

در خبری موثق آمده: . متقن به این موضوع اشاره شده است

مردی که زنانی را به نکاح خود درآورد و با آنان آمیزش »

از آنان مرتکب زنا شوند گناه آنان بر ننماید، چنانچه برخی 

با این وصف اگرچه حق جنسی زوجه . (12) «عهده مرد است

از بدیهیات امر نکاح است، اما گاه زوجه از ناحیه مرد دچار 

ترین مصادیق حرج جنسی از شود که مهممشقت جنسی می

 . قرار زیر است

و ترین تکالیف یکی از مهم: ارتباط جنسی پرخطر. 1-2-2-6

سفانه برخی اوقات أحقوقی که به عنوان نمونه زوجه دارد ولی مت

شود، داشتن ارتباط جنسی سالم، منطقی و نادیده گرفته می

رغم وجود اخبار و فتاوای فقیهان و لکن علی. بدون ریسک است

و  متعارفهای مکرر پزشکان به انجام روابط زناشویی نیز توصیه
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مردان در  نان است،خصوص زی بهحق هر شخص معمول که

ای مواقع برای کامجویی جنسی اقدام به انجام رفتارهای پاره

گونه موارد از مصادیق نمایند که اینپذیر مینامتعارف و ریسک

حتمی تضییع حقوق جنسی زنان بوده و چنانچه خطرآفرین 

ترین دلایل درخواست طلاق ها از مهمباشند، در برخی خانواده

 ترین روابط جنسی پرخطر عبارتند از:همم. رودشمار میه ب

در طول زندگی مشترک، طبیعی : کامجویی نامتعارف الف:

است که مردان انواع لذات جنسی را با همسر خود تجربه 

کنند، لکن ممکن است در این میان، برخی روابط زناشویی، به 

طور غیر اصولی انجام شود که تحت عنوان کامجویی نامتعارف 

به صورت مصداقی، ارتباط جنسی از راه . شودمیاز آن یاد 

مَقعد یا همان آمیزش از راه دُبُر که درخواست انجام آن از 

های شایع آمیزش شود، از نمونهطرف برخی مردان شنیده می

متعارف بوده که اتفاقاً از رفتارهای مشمئزکننده  جنسی غیر

به اگرچه این قبیل موارد . شودبرای زنان نیز محسوب می

شکل ریز و جزئی در مصادر حقوقی تصریح نشده، اما یقیناً 

چنین امور خطرناک، در صورت عدم رضایت زوجه از این

عوامل ضایع کردن حقوق وی و نیز تجاوز آشکار به حریم زن 

رود که از نظر برخی فقیهان مورد نهی واقع شده شمار میه ب

رسد که می البته بازگو نمودن این مطلب ضروری به نظر. است

برآورده کردن تمایلات و لذات نقش زن در اگرچه ایفای 

شوهر که در منابع فقهى با عنوان حق تمکین بررسى  جنسی

قانون مدنی نیز بدان اشاره شده،  1۱81در ماده  ، وشودمی

گاه منظور این نیست مسئله مهم و قابل اعتنایی است، اما هیچ

ز جنسی مرد خود را که زن به صورت مطلق در جهت رفع نیا

 بلکه مراد منطقی و شرعی از تمکین،. در اختیار او بگذارد

است و  براى شوهر و معقول جنسى متعارفگیری امکان بهره

علاوه اینکه مشهور فقیهان در ه ب. نه هر نوع ارتباط جنسی

صدق تمکین عرفی عقیده به انجام رابطه جنسی از طریق فرج 

ز طرفی اصل چهلم قانون اساسی ( و ا۳9مباح نکاحی هستند )

تواند اعِمال حق خویش را وسیله کس نمیهیچ»مقرر نموده؛ 

بنابراین مجامعت مقعدی نه تنها . «اِضرار به دیگری قرار دهد

شود، بلکه در شمار ضرر وارده و عسر و تمکین قلمداد نمی

دلیل ما در صدق این . آیدشمار میه حرج قطعی برای زوجه ب

ضی است که به لحاظ پزشکی، آمیزش مقعدی برای مدعا، امرا

مستفاد از ماده  اگر زوجه بتواند لذا. آوردزنان به وجود می

ثابت کند که در این خصوص در عسر و  قانون مدنی 11۳۱

تمایل به آن تواند نزدیکی نماید و اساساً نمیحرج است و 

ندارد از موجبات طلاق به دلیل عسر و حرج در فرض اثبات 

 . اهد بودخو

انحرافی  نامعقول و از پشت نوعی رابطه جنسی ارتباط زناشویی

اتی حتمی خطرو با هر علتی از سوی مرد صورت گیرد، است 

برای طرفین های تماس جنسی، در مقایسه با سایر راه

عسرآور بودن این نحو از آمیزش به این . خصوص زوجه داردبه

فَرج ست که همانند ای اگونهه ساختار مقعد بدلیل است که 

از همین روی  و قابلیت ارتجاعی و لغزندگی ندارد «قُبُل»زوجه 

و بر  امکان آسیب به اسفنکتر مقعد و دهانه آن وجود دارد

مضرات آمیزش مقعدی بسیار زیاد و خطرناک  همین اساس

به هیچ عنوان فقه اسلامی پزشکی و  نظر علم از کهبوده 

ت برخی تصور کنند رابطه اگرچه ممکن اس. شودنمی توصیه

کند مقعدی برای زوجه فقط دردی موضعی و موقتی ایجاد می

کننده یا لغزنده واداستفاده از مهایی از قبیل و با روش

 کننده به صورت کرم، اسپری، ژل، روغن، کاندوم، پمادحسبی

و  ابد، اما در حقیقت چنین نیستی، درد موجود کاهش می... و

از دردناک بودن  های آن صرفاًیادشده و شیوه استفاده از موارد

های آسیبحتماً کاهد و میبه طور موقت این رابطه 

هیچ  مضافاً که. زوجه وارد خواهد شدبه  یناپذیرجبران

 را توصیه ایرابطه داشتن چنینپزشکی در هیچ جای دنیا 

. باشدمی غیر قابل قبول طبیاز نظر صد در صد کند و نمی

به تدریج »شده از طریق وطی در دُبُر، های اثباتازجمله آسیب

در آمیزش از این طریق به مرور . فراختر شدن مقعد است

رود و در موارد پیشرفته های مخاطی مقعد از بین میچین
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اختیاری مدفوعی نیز ایجاد نارسایی عضله اسفنکتر مقعد و بی

اشویی البته از دیدگاه علم پزشکی، رابطه زن. (۰۱« )خواهد شد

بار انجام دادن زا است و با یکاز پشت در صورت تکرار آسیب

خطرات دیگری که . بعید است مخاطره جدی حاصل شود

سوراخ شدن خونریزی،  تیجه چنین آمیزشی است عبارتند از:ن

در بعضی زیرا . یسرطان مقعد و حتی بواسیر، هاروده

شده که آمیزش مقعدی احتمال ایجاد سرطان عنوان هاگزارش

علاوه بر عوارض خطرناک جسمی برای . بردمی مقعد بالا

این است که چون زنان )در دیگر  یکی از خطرات مهمزوجه، 

رسند و لذت نمی زنان( از این طریق به ارگاسم %9۱حدود 

و مجرای تناسلی « فَرج»ز طریق اآنان  برای جنسی حقیقی

دمزاجی سر نه از طریق مقعد، بنابراین زن دچارشود می فراهم

میلی جنسی شده و در آینده نزدیک خود را موجودی و بی

و خودش نباید از  شوهرش شده وسیله دفع شهوتیابد که می

 . لذت ببرد میل طبیعی جنسی خدادادی

نسی مقعدی در جکامجویی در مورد  لازم است گفته شود

با عبارات مختلفی توصیه به اسلام  خصوصاًبیشتر ادیان الهی، 

و این حکم در ادله نقلی و عقلی و فتاوای  شده است ترک

با رجوع به برخی اخبار این قبیل . فقیهان قابل استخراج است

به عنوان نمونه رسول . روابط جنسی صراحتاً نهی شده است

مّت من بر مردان امتم حرام دُبر زنان ا»خدا )ص( فرمود: 

اگر » همچنین در تهذیب الحکام چنین آمده:. (۰1) «است

مردی ازدواج نماید و در پشت همسرش دخول نماید و به او 

البته در توضیح . (۳9) «فشار آورد تا بمیرد، باید دیه بپردازد

این نظریه، لازم است گفته شود که پرداخت دیه در چنین 

ستناد جنایت به فاعل است و اختصاصی ای، به جهت امسئله

احتیاطی در مجامعت به فقره مزبور ندارد، زیرا ممکن است بی

از راه قبل نیز موجب پدید آمدن آسیب و جنایت به زوجه 

از نظر فقیهان . گردد که در این فرض نیز دیه ثابت است

خر فتوای صریح در حرمت وجود ندارد و حتی أمتقدم یا مت

« قُبُل»اند که دخول هم شامل ن احتمال دادهبرخی از فقیها

اند ممکن است دخول در قُبُل و البته نوشته« دُبُر»است و هم 

البته . (۰2محمول بر متعارف باشد و وطی دُبُر نامتعارف است )

. (۰۳فتوای مشهور در آمیزش مقعدی، کراهت شدید است )

 (ص)احوط ترک است و رسول خدا  برخی نیز عقیده دارند

البته آرای فقیهان به طور . نیز، منع بلیغ و اکید فرموده است

کلی ناظر به حکم اولی قضیه است و طبیعتاً در فرض 

ی ثانوی حرمت مترتب أعسرآفرین بودن رابطه مقعدی، قطعاً ر

با این توصیف، وطی در دُبُر جدا از مضراتی که . خواهد شد

 دارد، به طور مطلق موجب عسر و حرج زوجه محسوب

توان عسرآور بودن شرط می بلکه در صورت جمع دو. شودنمی

یکی اینکه آمیزش مقعدی از . چنین رابطه جنسی را ادعا نمود

ناحیه زوج مستمر باشد و زوجه ادعا نماید که شوهرش مرتباً 

از این طریق با وی نزدیکی دارد و دوم اینکه رابطه مذکور 

 . بدون توافق طرفین و رضایت زوجه باشد

لبته در توضیح مطلب یک احتمال به ذهن خطور میکند ا

صورت ه مبنی بر اینکه استمرار در چنین مجامعتی شاید ب

توان قائل شد به اینکه این همیشگی ممکن نباشد و لذا می

تعبیر مجازی است و منظور از آن اغلبیت است نه استمرار به 

 . نحو مصطلح عرفی و استعمالی

عادت  ماهانه یاسیکل  :سیکل ماهانهاصرار به مقاربت در ب: 

 در فقه به آن ، قاعدگی وپریودبه آن در علم پزشکی ماهانه که 

ات ریزش ای رحم و قطعخونریزی دورهنوعی  ،گویندحیض می

و در ایامی از ماه از رحم زنان خارج  باشدیافته داخلی رحم می

 ، همانعادت ماهیانهبنابراین، سیکل یا . (۰۰شود )می

باشد و دومین رابطه می بانوان ماهانه از رحم معمول خونریزی

زا برای زوجه، اقدام به جماع و همبستر جنسی پرخطر و آسیب

 . شدن با شوهر حین دوران قاعدگی است

در زمان حیض یا در  مجامعت و داشتن ارتباط زناشویی

اصطلاح )دوران قاعدگی(، که زن در عدم طهارت شرعی و 

 اشتباه نامعقول و نوعی رابطه جنسیبهداشتی قرار دارد نیز 

با هر علتی از سوی مرد صورت گیرد، به لحاظ است که 

برای طرفین تماس جنسی،  دوران پاکیدر مقایسه با پزشکی 

عسرآور بودن این . صوص زوجه مخاطراتی به همراه داردبه خ

https://jarah.clinic/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1/
https://jarah.clinic/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1/
https://www.beytoote.com/health/hygiene-lady/menstrual2-period1-what.html
https://www.beytoote.com/health/hygiene-lady/menstrual2-period1-what.html


 1۰۱۱ ،چهل و سوم شماره ،سیزدهم دوره پزشکی، فقه مجله انارهمک و سید مهدی جوکار

 

 03 

 

نحو از آمیزش به این دلیل است که در یک سیکل قاعدگی، 

کند تا هر ماه برای باردار شدن آمادگی بدن زن تغییراتی می

( و در این ایام زن به ویژه در ابتدای آن دچار ۰1داشته باشد )

. (۰6نی است )تنش، تخریب رحم، ضعف، و انواع اختلالات روا

نزدیکی در حال حیض در موجودیت نسل و جنس اثر سوء 

گذارد که غیر قابل جبران است، چون کروموزوم آلوده می

ارتباط جنسی در . (۰7شود )ها دگرگون میشود و وضع ژنمی

طور حتم از نگاه علم پزشکی، انواع ه دوران قاعدگی ب

(، ۰8های جدی دیگری مانند سرطان دهانه رحم )آسیب

( 1۱های رحم )( و پارگی لوله۰9بیماری مسری عفونی )

 . خواهد شد

از منظر فقه امامیه، دوران حیض و شخص حائض احکام 

توان گفت در نگاه اول آنچه که به طور قطع می. متنوعی دارد

( و 11این است که مجامعت در زمان حیض جایز نیست )

ر عروه، امام فقیهان مشهور معاصر همچون مرحوم سید یزدی د

خمینی در تحریر و آیات عظام فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، 

نیز در بیان حکم شرعی مجامعت حین عادت ماهانه به صورت 

. (12اجماعی عقیده دارند که ارتکاب این فعل حرام است )

به لحاظ مبنایی و در رجوع به ادله  توضیح مطلب اینکه

هت بیان حرمت عبارتند ل تمسک جترین ادله قاباجتهادی مهم

وَ يسَئْلَوُنكََ عنَِ »سوره بقره است که فرموده:  222آیه  (الف: از

وَ لا تقَرْبَوُهنَُّ  قلُْ هوَُ أذَىً فاَعتْزَلِوُا النِّساءَ فیِ المْحَيضِ المْحَيضِ

ورد ؛ از تو در م«حتََّى يطَهْرُنَْ فإَذِا تطَهََّرنَْ فأَتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أمرَكَمُُ

آن حالت براى پرسند؛ بگو مى وره ماهانه زناند آمیزش به هنگام

آنها رنج و ناراحتى است، پس در آن دوره از آمیزش با ایشان 

کناره بگیرید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند و چون تطهیر 

گونه که خدا فرمان داده است، بر آنها درآیید، که گردند، همان

 . داردو تطهیرکنندگان را دوست مىکنندگان خدا توبه

گیری اولاً مفهوم. نحوه استدلال به این آیه به سه شکل است

وَ لا »اصولی و استنباطی از طریق کاربست جمله ناهیه 

شود خداوند است که فهمیده می« تَقْرَبُوهنَُّ حَتَّى يَطهُْرنَْ

نیاً ثا. نزدیکی )جماع( در ایام عادت ماهانه را نهی فرموده است

البته به جهت منافع . در آیه است« اذی»استناد به واژه 

و تبدیل به شیر و دفع بسیارى از از قبیل تغذیه ولد پزشکی 

امراض که عادت ماهانه برای زوجه دارد، این واژه نباید مرادف 

در حقیقت برای نشان دادن « اذی»با ضرر دانسته شود بلکه 

عبارت از « اذى»زیرا  .تنفر زوجه از حالت زجرآور حیض است

چیزى است که موجب تنفر طبع و کراهت آن یا مذموم نزد 

ای گونهه بنابراین، چون زن در حالت حیض ب. (1۳عقل باشد )

دچار سختی، تنفر و ناراحتی است، آمیزش در این حالت بر 

ثالثاً آیه به روشنی مسئله اجتناب از . افزایدانزجار او می

نه را بیان نموده و جمع کثیری از آمیزش هنگام عادت ماها

روایت  (ب (19-2۱). اندمفسران بدین مطلب گواهی داده

دشمن ما » فرمایند:( است که میع) امام صادقمشهوری از 

که والد الزنا یا مادرش در حیض به  بیت نیست مگر کسی اهل

. شوداستناد می به قاعده لاضرر (ج. (12) «او حامله شده باشد

برای  ن قاعده، چون مجامعت در ایام حیض حقیقتاًبه موجب ای

زا، مذموم و مورد نهی شارع قرار گرفته است، زوجه آسیب

زیرا تمکین زوجه از زوج به شرط . مقاربتی با تمکین ندارد

رابطه منطقی است و پرواضح است که جماع در دوران قاعدگی 

شود و چون ضرر شدید در صورت تمکین محسوب نمی

شود، ج بر جنین آمیزشی به جسم زوجه مترتب میمداومت زو

در نهایت عسرآور خواهد بود و لذا استدلال به لاضرر به تنهایی 

 . ملاک نوشتار در اثبات مدعا نیست

البته شاید چنین به نظر آید که وطی در حالت حیض، جدا از 

مضراتی که دارد، به طور مطلق موجب عسر و حرج زوجه 

توان رون رفت از این خدشه، میمحسوب نشود که جهت ب

توان عسرآور شرط می قائل شد به اینکه در صورت جمع دو

یکی اینکه آمیزش در . بودن چنین رابطه جنسی را ادعا نمود

حال حیض از ناحیه زوج مستمر باشد و زوجه ادعا نماید که 
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شوهرش مرتباً در این حالت با وی نزدیکی دارد و دوم اینکه 

 . ون توافق رضایت زوجه باشدرابطه مذکور بد

، عسرت زوجهاز دیگر مصادیق در بیان : مفارقت جنسی ج:

بدون تردید استیصال . است مدتترک رابطه زناشویی طولانی

در ایجاد رابطه جنسی از طرف زوج یا ترک عامدانه توسط وی، 

البته درماندگی در . تواند موجب حرج همسر قلمداد شودمی

پزشکی داشته باشد و یک نوع  أاند منشتومجامعت اگرچه می

شود، ولی چون لزوم داشتن رابطه جنسی بیماری دانسته می

هم مورد نیاز جسمی و روحی زن است و هم از حقوق مسلم 

شود، به طور حتم ناتوانی در این مقوله زوجه محسوب می

. باعث پدید آمدن ناراحتی از ادامه زندگی مشترک خواهد بود

« عنن»ناتوانی جنسی زوج با مفهومی به نام  در فقه اسلامی

بیمارى و مرضى است که مانع « عنن»شود و شناخته می

شود، به طورى که از دخول کردن برخاستن آلت رجولیّت مى

از وطى او عاجز باشد،  عاجز باشد؛ پس در صورتى که مطلقاً

در حقوق مدنی نیز به . (۰۳) تواند فسخ نکاح نمایدزن مى

زوج در ایجاد رابطه جنسی با عنوان عنن اشاره شده ناتوانی 

است و در نظام حقوقی اسلام، عنن به عنوان یکی از عیوب 

شود و اشاره بدان در این مقال، با مجوز فسخ نکاح دانسته می

شود این توضیح همراه است که عنن یک بیماری محسوب می

رود، در شمار میه تواند علاوه به اینکه عیبی برای فسخ بو می

. عداد معضلات عسرآفرین از حیث پزشکی نیز قلمداد شود

هرگاه عقد نکاح قبل از »م: . ق« 11۱1»دستور ماده ه ضمناً ب

نزدیکى به جهتى فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در 

صورتى که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود 

رط البته ش. (1۰) «فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است

احراز عسر و حرج این است که عنین با هیچ زنی قادر به 

همچنین از دیگر مصادیق مفارقت . (11) مباشرت نباشد

جنسی این است که زوج به علت انزال زودرس قادر به تصرف 

که در این زمینه مستفاد از روایات و منابع . و دخول نباشد

رایطى فقهى، اگر زوج قادر بر وطى نباشد زوجه با رعایت ش

ترین دلیل در مبنای فقهی این مهم. (11) حق فسخ دارد

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفُْضَيْلِ عَنْ أبَِی » حکم، روایتی است که آمده:

عَنِ امرْأََةٍ ابْتلُِیَ )ع(  الصَّبَّاحِ الكْنَِانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ

 «أَبَداً أَ تُفَارِقهُُ قَالَ نَعَمْ إنِْ شَاءَتْ لْجِمَاعِ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدرُِ علََى ا

دلیل اصلی در صدور حکم فسخ توسط زوجه، این است . (۳9)

که انزال زودرس به مرور زمان عنین بودن زوج را محقق 

کند و کند که در نهایت، سردمزاجی جنسی ایجاد میمی

 . همین مطلب باعث کدورت میان زوجین خواهد شد

زم به ذکر این نکته است که شاید بتوان با تأسی از ماده لا

العلاج های صعبم، این مقوله را از جمله بیماری. ق 11۳۱

 . طور کلی بدان اشاره نموده استه دانست که مقنن ب

تواند میمطلب مهم دیگری که : افسارگسیختگی جنسید: 

موجب سختی و عسرت زوجه محسوب شود، عادت به شهوت 

سفانه برخی مردان در زندگی، در قید أمت. وسط زوج استرانی ت

گونه توجهی به مباحث اخلاقی و بند اخلاقیات نیستند و هیچ

ه ای که مرتباً بگونهه ناپذیرند، بندارند و در مقوله جنسی سیری

دنبال تأمین نیاز جنسی از طریق رابطه با غیر همسر خویش 

زوج با ارتکاب  رذالت طبع و افسارگسیختگی جنسی. هستند

گاه چنان استمرار دارد که مرد لاقید را به اعمال منافی عفت

انجام کارهای وحشتناکی از قبیل جماع مکرر روزانه، جماع با 

وادار ... حیوانات، مزاحمت برای نوامیس جامعه، تجاوز به عنف و

دهد که خود کند و زوجه را در وضعیت وخیم روحی قرار میمی

البته در . ن دلیل برای اثبات حرج و مشقت استاین حالت بهتری

توضیح مطلب لازم است به این نکته توجه شود مطابق روح 

-هنوشتار، حرجی بودن قطعی اعمال مذکور، خصوصاً برای زوج

تواند راهی برای ی که دارای عفت و روح ایمان است میا

خلاصی قلمداد گردد، زیرا ممکن است در همه موارد بالا، حرج 

الخصوص در مواردی که زوجه خودش در صور نباشد، علیمت

  .قید و بند اخلاقیات نباشد

از دیگر مواردی که ممکن است در روابط  :حرج روحی. ۳-2-6

زناشویی از باب عسر و حرج اتفاق افتد و موجب مشقت زوجه 
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با این توضیح که گاه . قلمداد شود، معضلات روحی و روانی است

رفتاری( نظیر  - جام یک سری امور )کلامیممکن است مرد با ان

کارهای خلاف  عدم ایفای وظایف زوجیت، اجبار زوجه به انجام

اخلاق و عفت یا بروز اعمال منافی عفت و حیثیت خانوادگی از 

های ناروا باعث آسیب زدن به سوی زوج، بدبینی و دادن نسبت

در موارد غیر  عسر و حرج البته شمولیت قاعده. زوجه شود

وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان  ،بستگی به اشخاص جسمی،

در  مکرر یا احترامیو قشر از جامعه دارد و بی سطحدر هر 

فشار روحی قرار دادن زوجه و بیان مطالبی که موجب اذیت و 

از  تواند در صورت اثبات و تشخیص دادگاه،، میآزار زوجه شود

 . باشد مصادیق عسر و حرج

مانند آن، باید بررسی نمود که اگر زوجه  در موارد یادشده و

تقاضای صدور گواهی عدم سازش نماید و بنا به تشخیص 

دادگاه، مورد حادث شده از مصادیق عسر و حرج و بروز 

تواند باعث خاتمه دشواری برای زوجه باشد، چنین مواردی می

قبل از واکاوی و تحلیل موضوع، ذکر این . پیوند باشند یا خیر

م است که برخی فقیهان، اجرای قاعده نفی عسر و نکته لاز

دانند که مشقت و تنگنا در در مواردی جایز می حرج را صرفاً

جسم آدمی باشد و در آثار این قبیل از فقیهان، اثری از صدور 

مرحوم . برای حرج روحی یافت نگردیدجریان قاعده جواز 

ح لا فی أن  الحرج هو المشق ة فی الجوار»خوانساری با عبارت 

، تصریح به این مطلب دارد که نفی حرج اختصاص به «الر وح

در مقابل، . (16) اعضا و جوارح دارد و به روح ارتباطی ندارد

غیر  هایمشقتحرج شامل عقیده دارند که نفی  برخی دیگر

 (. 17) شودمی هم )روحی(جسمانی 

ی ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ» سوره حج 78دلیل چنین ادعایی، آیه 

گونه است که خداوند متعال در این آیه هیچ« الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

از نظر برخی فقیهان، . حرجی را در دین تشریع نفرموده است

شود که ظاهر این آیه اساس قاعده نفی چنین برداشت می

عسر و حرج بوده و این آیه و قاعده در بسیاری از ابواب قابل 

آیه اقسام متعددی از امور و به عبارت بهتر این . استناد است

 (. 26) احکام حرجی را شامل است

 زوجه اگر خصوصاً زوجه با زوج اعتقادی تناسب همچنین عدم

 لاابالی و فاسق مردی ولی همسرش بوده صالحه و مؤمنه واقعاً

 یا ولی فقیه و شیعه علمای ضد یا ناصبی یا مرتد یا

 فحاش و بانبدز و ظالم و منافق و الهی کننده آیاتتکذیب

است در صورت  مشکل دادگاه در مسائل این اثبات چون باشد؛

توانند از مصادیق عسر و حرج و می داشتن شهود عادل

 . کننده نکاح محسوب شوندفسخ

 

 گیرینتیجه. 7

دست مرد است، اما در مواردی ه به حکم اولی، زمام طلاق ب. 1

حاکم حق توان از طریق که زوجه دچار عسر و حرج گردد، می

 . طلاق را به وی داد

مصادیق عسر و حرج محدود به مصرحات قانون مدنی . 2

های مفرط از حیث پزشکی نیست و در مواردی که آسیب

توان به استناد قاعده زوجه را به مخاطره جدی اندازد، می

 . لاحرج، حق طلاق را به زن داد

یست، یید عسر و حرج زوجه، لزومی به استمرار حرج نأدر ت. ۳

زیرا گاهی عرف، حتی یک بار وقوع عسرت را در صورت شدت، 

 . داندغیر قابل تحمل می
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Background and Aim: In civil law, based on Imami jurisprudence, particularly 

the rule of "Divorce is in the hands of the one who marriages" the authority to 

divorce is entrusted to the husband as the first rule. However, as marriage is a 

contract that creates material and legal effects between the couple, 

consequently, there are a series of duties and rights based on the principle of 

justice between the couple, so the wife’s right to divorce can be granted in 

certain conditions; one of the predictable positions would be cases in which the 

wife suffers from excessive medical impairments. Now the authors' question is 

that considering the focus of jurisprudence and law on legal cases under the 

rule of "no hardship" (La Haraj), are there any emerging medical predicaments 

based on which the right to divorce can be delegated to the wife? 

Materials and Methods: This research has been written by a descriptive-

analytical method and it has been tried to study some emerging examples of 

painful therapeutic incidences which grant the wife’s right to divorce according 

to the focus of jurisprudence and law on traditional examples under the rule of 

"no hardship". 

Findings: Although in the early legislative system or jurisprudential writings, the 

primary focus on granting the wife’s right to divorce was narrowed to a series of 

classic examples, by analyzing the original jurisprudential sources and isolating 

the adequate causes, it was found that in some cases in which the wife suffers 

from physical, sexual or Spiritual difficulties in the family, based on the criteria of 

jurisprudence and law, mainly based on the application of the rule of hardness 

and embarrassment, acquiescing the wife’s right to divorce is considered 

permissible and inevitable.  
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